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حَيمِ» ِّا حمنِ َّا االلهِ مِ ِ»

دیگران مرگ قبال در ما وظیفه
انسان «.۱ بع مدنىُ Gانُ الإ» ابن سینا جناب جمله از ما حکماي تعبیر به دارد. جمعی زندگی انسان اصولاً

است. شده  گرفته  «اُنس» از انسان واژه نامیده اند؟ انسان چرا را انسان اصلاً کند. زندگی تنها نمی تواند
سختی ها و زحمت انواع خود، که ایشان بود. قابل توجه که فرمودند مطلبی سخنرانی هایشان در رهبري معظم مقام
بخش در بودن زندانی  ماه یک با است برابر انفرادي، زندان از روز یک که می فرمودند دیده اند، خدا راه در را
در برود. بیرون نباید شهر یک از انسان تبعید، در تبعید. یک سال با است برابر عمومی زندان ماه یک و عمومی 
تنهایی اندازه به شکنجه اي هیچ انفرادي، زندان در اما بیاید؛ بیرون نباید چهاردیواري یک از عمومی، انسان بخش

می گیرند. تو از را هویتت اساسی رکن زیرا چرا؟ نیست.
نعمت هاي میان در کریم، قرآن در «چرا می فرمودند: طهرانی علامه مطلب همین بنابر و است اُنس به انسان انسانیتِ
برتر آدم، براي لذتی هیچ و است اُنس نماد حقیقت در حور با ارتباط چون است؟ شده تأکید حورالعین بر بهشتی،
مواضع از یکی باشیم. هم فکر به و کنیم دست گیري هم از انسان ها ما که می کند اقتضا اُنس این نیست.» اُنس از
می رود. دنیا از دارد کسی که است شرایطی باشیم، هم فکر به و کنیم دست گیري یکدیگر از باید ما که مواردي و

داریم؟ او به نسبت وظایفی چه ما
محتضر به شهادتین تلقین

شیطان بگذاریم. ناکام را شیطان تلاش که است این است، شده  تأکید آن بر ما روایاتِ در که وظیفه اولین
خود تلاش این در هم بسیار و هست و بوده مؤمنین، و مسلمین مخصوصاً انسان ها، کردن بدبخت درصدد همیشه
لحظات کند، گمراه را انسان بتواند که می کند جدیت خیلی که جاهایی از یکی برنمی دارد. دست و است جدي

کند. نابود و بدبخت را انسان می خواهد و می آید شیطان 2 احتضار حالت در است. احتضار حالت و آخر
شهادتین او به چگونه؟ نشود. موفق کارش این در شیطان که کنند کمک محتضر این به مرتب اطرافیان که گفته اند
وظیفه اولین می دهند، انجام اطرافیان که تلقینی این ولى االله»،  رسول االله، مَد َُ ، ُ االلهَّ

َّ
إِلا ََِإ

َ
لا «بگو کنند: تلقین را

است.
محتضري یک کرده اند نقل نبود. ساعت داراي هرکسی نبود؛ این طور قدیم تر اما است، دسترس در خیلی ساعت الان
بود احتضار حال در تخت روي بر او بود. نصب دیوار به که داشت گران قیمت خیلی سوئیسی ساعت هاي این از
ولی بود؛ آمده بند زبانش هم، فرد این می آید، بند مرگ موقع در انسان زبان چون بود. او جلوي هم ساعت این و
مداواي به مشغول حال همین در می گوید؟ چه او که نمی فهمیدند اطرافیان ساعت. این به می کرد اشاره اشاره، با

برگشت. زندگی به او و داد نتیجه و بودند او
برداشت، دیوار از را ساعت این آمد مستقیم بیاید، پایین تخت از دیگران کمک با و به سختی توانست که باري اولین
نمی دیدید، که «شما گفت: کردي؟ را اینکار چرا بود. گرانقدري ساعت این پرسیدند او از کرد. خُردش و زد زمین
اگر می گفت شیطان ،« ُ االلهَّ

َّ
إِلا ََِإ

َ
«لا بگو: می گفتید من به شما برداشته بود، را ساعت این آمده بود؛ شیطان اما
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ُ» بگو: می گفتید شما نمی گفتم. « االلهَّ
َّ

إِلا ََِإ
َ

«لا داشتم، آن به دلبستگی چون من و می زنم زمین را ساعت بگویی
بسته بود. را دست وپایش ساعت آن می زنم!» زمین به را ساعت بگویی اگر می گفت شیطان ولى االله»،

انسان ها محبوب دارائی هاي سایر به ترتیب، همین به و باغ به یکی ماشین، به دیگري شخص ساعت، به فردي حالا
خارها از برخی بیابان، خارهاي میان در می بندد. مرگ هنگام را پایشان و دست و می شود ایجاد دلبستگی و تعلق
یا کفش به وقتی که هست خارها از برخی اما می افتد؛ به راحتی و می کنی فوتش و می چسبد شما لباس به که هست
هستند. این طور دنیا به چسبیدن در انسان ها بیاوري! در را آن ها موچین با باید حتماً گاهی فرومی رود، انسان لباس
در زُهد معیار بنابراین، می شود؛ کنده راحت تر و می دهد جان راحت تر باشد، چسبیده  دنیا به کمتر انسان هرچه

است. دل ندادن بلکه نیست، نداشتن دنیا،
این از ما که خشک مقدسی فرد یک بودند. نشسته هم دیگران بود، نشسته طوسی نصیرالدین خواجه مجلسی، در
خانه اصطبل در حضرت عالی شنیده ایم ما گفت و خواجه به کرد رو خورده ایم ضربه دین در زیاد خشک مقدس ها
طرف بود! آخرین مدل ماشین سرخ مو، اسب به جاي بود، امروز اگر فرضاً داري. سرخ مو اسب رأس 90 خود،

اوست. حقوقی شخصیت اعتبار به اسب این و است نخست وزیر خواجه، نمی دانست
این افسارِ اما است، درست «خبر فرمود: است. درس آموز بسیار ما براي که گفت جمله اي و کرد خنده اي خواجه
کوفته دل در اگر و است زاهد کوفته بود، گل در اگر که است این نکته دل!» در نه است، کوفته  گِل در رأس 90
داشت، زیاد این قدر مملکتی امور به واسطه خواجه نصیر البته است. دل ندادن عمده، پس است. بیچاره انسان  بود،

کوفته است. دل در که است این از نشان خود زیاد، اموال و مال پی رفتن معمول به طور وگرنه
محتضر سر بالاي ادعیه و قرآن خواندن

داده اند دستور ما به بدهد. جان راحت که کنیم کمک محتضر به باید داده اند دستور ما به که آنچه خواندن با
بدون و فکري اعِوجاج بدون راحت، او که بخوانیم عدیله دعاي بخوانیم، الرحمن و یاسین سوره هاي سرش بالاي

بدهد. جان فکري انحراف
مرگ آداب رعایت

باشد. روبه قبله باید محتضر کنیم. رعایت محتضر براي را مرگ آداب باید
مرگشان، موقع که ایشان اطرافیان خاطر همین به کردند، پیدا مثانه مشکل عمر اواخر بروجردي آیت االله مرحوم

برمی گردانند. را پا مجدداً ایشان می کردند، روبه قبله را پایشان
برمی گرداندند. ایشان باز می کردند، روبه قبله دومرتبه

که می کنم را کارم دارم هم من کنید، روبه قبله را محتضر منِ و بکنید را کارتان باید «شما گفتند: اطرافیان به ایشان
است.» حرام کار این روبه قبله که باشم داشته  ادراري خروج من مبادا

خلاصه نباشد. ترساننده اي حالت حالتش، که ببندید را چشمش باید ماند، باز چشمش اگر کرد، فوت شخص وقتی
بدهیم. انجام است محتضر با برخورد آدابِ به مربوط که را آنچه

میتّ تجهیز در عمل سرعت و کوشیدن
فوت صبح اگر که دهید خرج به عمل سرعت و بکوشید میتّ کفن ودفن در چنان فرموده اند روایات در
در را شبانگاهی اش خواب است، کرده  فوت عصر اگر و باشد داشته  قبر در را 3 قیِلوله اش خواب است، کرده 
نیست. دین مطلوبِ بیاید، مختلف جاهاي از بخواهد جمعیت تا نگه داریم روز چند را میتّ که این باشد. داشته  قبر

تدفین آداب مناسب انجام
(چه که را آدابی همه حقیقت در و بدهیم انجام 4 سُننَ طبق را این ها مانند و نماز تشییع، تکفین، تغسیل،
اصولاً ما که این به می خورد گره بحث این بگیریم. نظر در است، شده  وارد میتّ مورد در مستحب) چه واجب،

داشته باشد. جدیدي بحث به احتیاج شاید این کنیم؟ تعامل میتّ با چطور داشته باشیم؟ قبرستانی چه باید
غسل آداب

خدا پیش پاکیزه باید مرده است. او تغسیل شود، انجام باید که کارهایی اولین از می رود، دنیا از کسی وقتی
تمام می شویند. را بدن خالص آب با نهایتاً و کافور با سدر، با که دارد غسل تا سه دارد؛ آدابی او تغسیلِ برود.

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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بعضی در که است مهم چنان آداب این رعایت شود. رعایت باید امکان صورت در آمده است ما فقه در که آدابی
این ها و می شوند بسیج طلاب نیست، غسل امکان رفتگان، دست از و مردگان بالاي تعداد به خاطر وقتی زلزله ها، از

بشود. رعایت آداب از حداقلی مقدار این به هرحال اینکه براي می دهند، تیمم را
تشییع آداب

قبر در مؤمن به متعال خداي که هدیه اي اولین آدابش. رعایت با بگیرد، صورت تشییع باید داده شد، که غسل
اولین این می آمرزم. تشییع این به خاطر هم را تو تشییع کنندگان آمرزیده ام، را تو می گوید که است این می دهد
این از آنها تا دهید خبر را تشییع دوستانش، و دیگران به که است این ما دینیِ دستور بنابراین، است؛ او هدیه ي

نمانند. محروم فضیلت
برسید، والدین خدمت به و بروید راه پیاده سال دو شده اگر ،«۵ يكَ َِوا بِرَّ ََنِ «سرِْ فرمود: این طور روایت در
صله رحم تا بروي راه سال یک  باید اگر كَ»، رَحمَِ صِلْ َهً «سرِْ فرمود: می ارزد. کنی، نیکوکاري آنها به که این براي
را کار این بکنی، عیادت را مریضی تا بروي راه 6 میل یک باید اگر َيضا»، ُْ ِلاً «سرِْ بکن. را کار این کنی،
خودت تا بروي راه پیاده میل دو باید اگر َازَةً»، عْ َِّ َِنِ «سرِْ می فرماید: می رسد که تشییع جنازه به بده. انجام
راه جنازه این پشت قدم هفت مقدار به ولو تشییع جنازه، می روم من وقتی چون چرا؟ برو. برسانی، تشییع جنازه به را
عصمت اهل بیت بنابراین می آمرزد؛ هم را من مؤمن، آن کرامتِ به خاطر متعال خداي که می شوم کسانی جزء بروم،
دارد. آدابی هم تشییع جنازه اما می شتافتند. آن تشییع براي می دیدند، جنازه اي به مجرداینکه (علیهم السلام) طهارت و

تشییع جنازه آداب
عجله باید تجهیز در نکنید. عجله تشییع در فرمود (صلی االله علیه و آله و سلم) پیغمبر که است این ادب اولین . 1
زودتر و شده ایم سیر میتّ این از گویا به طوري که باشد دوان دوان اگر جنازه، تشیع در میت بردن در اما کرد،

است. (علیهم السلام) اهل بیت نهی مورد این کنیم، خاکش می خواهیم
موارد از که فرموده اند بنابراین باشد؛ محزون و 7 کَئیب باید انسان که است این جنازه تشیع در دوم ادب . 2
تشیع در بخندد، انسان اگر است حماقت که جاهایی از یکی بخندد. جا چند در انسان که است این حماقت
لطیفه و شکستن تخمه و خندیدن و نشستن جاي قبرستان که است این قبرستان آداب از یکی است. جنازه

بگیرم. عبرت باید که جایی آمده ام من نیست. گفتن
دارند را تو کن فکر بگذار. میت جاي را خودت که فرموده اند (علیهم السلام) اهل بیت تشییع، دیگر آداب از . 3
را تو کن فکر که فرمودند (علیه السلام) صادق امام بکنی. می توانی که است کاري کم ترین این می برند.
دیگر بار یک  نفهمیدم. کردم. غلط خدایا که می داري عرضه خدا به و هستی تابوت آن در تو می برند، دارند
باید چه طور ببین می روي. راه پاهایت روي الان و شده اي برگردانده و قبول شده خواسته ات برگردان. را من

کنی. زندگی بعد به این از
در داشته باشد، زیاد را خدا یاد باید انسان که جاهایی از یکی خداست. یاد تشییع، مهم آداب از فرموده اند . 4
این، که می روند راه تابوت جلوي مرده خویشاوندانِ از تعدادي که است شده رسم متأسفانه است. تشییع
طهرانی علامه استادمان نکنند. شرکت تشییع در خانم ها که است این اهل بیت سنت است. مکروه به شدت
هم دیرتر و می آیند زودتر می آیند، آقایان از بیشتر خانم ها و بیندازیم جا را این نتوانستیم ما که می فرمود

می روند!
تشییع در (سلام االله علیها) کبري زینب نکنند. شرکت تشییع در خانم ها که است این اهل بیت سنت اما
اخبار فقط نکردند، شرکت (علیه السلام) حسن امام تشییع در نکردند، شرکت (علیه السلام) امیرالمؤمنین
مذموم تشییع، در زنان شرکت ولی ندارد. مشکلی این و می رفتند قبر سر بعداً البته می رسید. ایشان به تشییع
یا نزنند حرف نروند، راه 8 تبَخترُ با بروند، راه تواضع با نروند، راه جنازه جلوي افراد پس است. ناپسند و

بزنند. کم حرف
میتّ نماز آداب

www.rezaitehrani.ir3
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نماز را اسمش ما گرچه دعاست، حقیقت در میت نماز است. نماز موقع شد، انجام تشییع اینکه از پس
ندارد. مشکلی نداشته باشد هم وضو ندارد، مشکلی باشد پایش هم کفش انسان اگر بنابراین می گذاریم؛

فقیر شخص این خدایا هست؛ میت نماز در که مضامینی آن به نظر با است. تأکید مورد بسیار میت نماز در شرکت
یعنی توست. کنیز همان یا اَمه پسر توست، عبد پسرِ این ،«۹ زُول َْ ُ ْ َخ ََْا وَ َِ ََْنَز» است. مسکین است.
رحمت را او خدایا بوده اند، ایمان اهل و مؤمن این ها است، بوده  تو نوکر این پدرِ بوده است، تو کنیزِ این، مادر
این از ما خدایا ،«۱۰ ا ْ َخ

َّ
إِلا هُ ِْ َُ َْ

َ
لا َِّإ» بگوید: متعال خداي به انسان قبر سر است مستحب نماز، از بعد کن.

نمی دانیم. چیزي خیر جز مرده
دفن آداب

بهشت در ما کنیم. دفن خوبان نزد را مرده بتوانیم ما که است این آداب از یکی کنیم، دفن می خواهیم حالا
من شدند. اعدام و کشتند آدم که هست اعدامی هایی به متعلق که داریم قطعه اي (سلام االله علیها) زهرا حضرت
پیامبر حضرت هستند. صالحی انسان هاي اطرافیان، که کنم دفن جایی بروم کنم! دفن اینها کنار را مرده ام نروم

َُّال ى أذَّ Hَي كما وءِ َّا بجارِ أذّى Hَي اَیّتَ فإنّ صالحِينَ َمٍ ََو
ُ

مَو «اَدِوا فرمودند: (صلی االله علیه و آله و سلم)
عصر اگر و باشد شده  دفن چاشت است، صبح اگر که قبلاً کردیم عرض را تدفین در سرعت «.۱۱ وءِ َّا بجارِ

باشد. شده  دفن شبانگاه است
بخوانند آیت الکرسی و حمدوسوره و فروکنند خاك این در را انگشت ها بریزند، مرده قبر روي آب دفن، از بعد
می شود، تشییع دارد مرده که وقتی می گوید ما به روایات زیرا نداشته باشند. قبرستان از برگشت براي تعجیل و
نمی کند. ادراك را برزخ عالم کاملاً هنوز دارد بدن این به تعلق بس از حال این در می شود، خوانده  نماز برایش
شروع که وقتی دارد. را حالت همین نیز هستند قبر سر بالاي دیگران وقتی دنیاست. در می کند گمان کماکان

کند. رحم را ساعت این باید خدا و است ساعات سخت ترین از می شود، تنها و رفتن به می کنند
کردي، دفن را من وقتی فرمود (علیه السلام) امیرالمؤمنین به جلالش، و عزت مقام آن با (سلام االله علیها) زهرا فاطمه
زنده ها به مرده که است ساعتی  ساعت، این زیرا بخوان. قرآن من براي بمان، مقداري نرو، کنار من قبرِ سر از زود
این این که براي پس می شود. ملموس برایش برزخ عالم به ورودش تازه آهسته آهسته رفتند، وقتی دارد. احتیاج

نکنید. عجله او قبر ترك در گفته اند دهد، رخ به تدریج اتفاق
قبر سر بالاي و نبري یک باره بگذاري، خاك در می خواهی را جنازه وقتی که است این دفن مستحبات از یکی
ترك و بخوانند فاتحه مردم مقداري یک بگذار، زمین روي را جنازه قبر، به رسیدن از قبل لااقل بار سه بگذاري.

شود. قبر وارد و بگیرد انس قبر به مرده این که می شود توسلی ذکر امروزه می کنند.
اسلامی تراز قبرستان مختصات

است موعظه قبرستان،
کنیم، تبدیل پارك به را قبرستان ما این که ما، دینِ دیدگاه از بنابراین باشد؛ پندگرفتن محلِ باید قبرستان اولاً
براي داده شده قرار اینجا اما بزن! هم شهربازي کن، پارك را دیگر زمین هاي است، زیاد زمین نیست. مطلوبی چیز
می شد واردش انسان وقتی رفته بودم، مکرر من بود. این طور روستایی قبرستان هاي بگیرد. عبرت آدمی این که
قبرستانی اما باشد؛ تمیز باید قبرستان بود. عبرت آمیز و ترسناك قبرستان این قدر است. اموات جزء خودش انگار
تأکید و تأیید مورد که قبرستانی این شده ام، گلستان جنگل وارد یا شده ام! ملی پارك وارد گویا بشوم وارد وقتی که

نیست. باشد دین
قبرستان یک محله هر

هر  قبلاً داشته باشد. قبرستان باید هر محله اي شهر. بیرون نه باشد، شهر دل در باید قبرستان این که دوم
صلواتی و می خواند فاتحه اي می شد، رد قبرستان جلوي از که شخصی و داشت قبرستان دوتا یکی روستایی
و می رفت برود، قبرستان به می خواست دلش هم یکبار روز چند اگر همین طور. هم برگشت موقع می فرستاد.

می پذیرفت. تأثیر شخص که بود این گونه می گشت. بر و می خواند فاتحه اي
بچه اصلاً که جایی یک ببریم را قبرستان ما که این دارد. قبرستان محله ها یعنی است، این طور هم آمریکا در الان
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است، قبرستان نزدیک که خانه هایی چرا نیست. اسلامی سنت این است، نگرفته هم یاد و ندیده عمرش در من
این طور باید چرا است؟ ارزان تر قیمتش است، مسجد نزدیک که خانه اي یا و باشد؟! ارزان تر قیمتش بخواهد
بالاتر قیمتش بود، مسجد به نزدیک تر خانه اي هر (علیهم السلام)، اهل بیت و گرامی اسلام رسول زمان در باشد؟
را مسجدالنبی و شد خریده حکومت توسط گزافی قیمت با بود، مسجدالنبی اطراف که خانه هایی بنابراین بود؛

دادند. گسترش
یک می شوم، غسالخانه وارد من وقتی چطور باشد؛ 13 ر مُذَکِّ بلکه نباشد، 12 ملهی اما باشد؛ تمیز قبرستان پس
باشد. این گونه باید هم قبرستان است؟ تأثیرگذار چگونه می دهند، غسل را مرده اي یک ببینم که دارم دیگري حال

همگانی وظیفه مرگ، به مربوط امور
هم قدیم از همگانی است. کار چون گرفته نمی شود، نظر در شغل به عنوان اسلام در که است کار ها از بعضی
بر است؟ واجب کسی چه بر کنید. کفن ودفن را او که است واجب کرد، فوت که کسی که است بوده همین طور
نباید مرده و است واجب همه بر نداد، انجام کسی اگر و است کفایی واجب می گوییم اصطلاحاً است. واجب همه

بماند. زمین روي
و داده باشم غسل را نفر دویست نفر، صد عمرم طول در باید من که است این چیست؟ همگانی امور این معناي
سنت این اصفهان رضوان باغ آرامستان در الحمدالله الان است. همین مرگ یاد راه هاي از یکی کرده باشم. کفن 
این ا ست. اسلامی سنت این و کنند شرکت تدفین و تغسیل در دارند اجازه افراد رضوان، باغ در داریم. را حسنه
و تکفین و تغسیل را دیگر مؤمن یک نیست بلد اصلاً مؤمن گاهی متأسفانه باشد. همگانی و بشود تکرار باید

می شویم. دور هم مرگ یاد از شدیم، دور سنت ها از وقتی که است طبیعی پس کند، تدفین
سالمند کسی اگر که بوده است این بر قرار زیرا نداشتیم؟ چرا نداشتیم. سالمندان خانه به عنوان چیزي اسلام در ما
از نگهداري که داریم روایات در بسیار کنند. نگهداري را او سه، درجه و درجه دو درجه یک، خویشاوندان شد،

دارد. نقش آدم تکاملِ در بسیار کرده است، سفید مسلمانی در را سرش موي که پیرمرد یک یا پیرزن یک
شب، نماز هزار اندازه به سالمندان از نگهداري که می فرمودند (رحمت االله علیه) طهرانی آیت االله مرحوم ما، استادِ
را هیچ کسی دیگر که سالمندي آن براي باشد هم جایی یک اگر اضطراري موارد در بله، می دهد. رشد را انسان
سالمند نروم، بدحال مریض عیادت به بخواهم من که این ولی نیست. مشکلی کند، نگهداري را او دولت و ندارد
مرده به کاري هیچ خودم و بگذارم دیگران اختیار در را مرده کنم، دور شهر از را قبرستان کنم، دور خودم از را
مرگ و قیامت و دفن و قبر با مؤمن انسان یک تعامل ترازِ این بگیرم، تحویل را جنازه قبر کنار فقط و باشم نداشته 

دارند. «۱۴ تموا ان ل «موا و مرگ از بهره اي همه کارها این که چرا نیست،
نزدیک موهاي می گفتند قدیمی ها است. مرگ پیک سپید، موي ،«۱۵ اَوتِ رسولُ ُِا» داریم: روایات در ما
می کنند، پنبه میتّ بینی و گوش در زیرا گوش. نزدیک آمده که است پنبه اي سفیدشدن، به می کند شروع که گوش

می رود. گوش داخل به زودي و گوش نزدیک آمده می گویند خاطر به همین
جناب خدا می کند. تنظیم را انسان اموري با متعال خداي که است شده تأکید مطلب این بر دیگر روایات در
سه با می گوید روایات می کند، باد وقتی انسان دارد! باد تنظیمِ متعال خداي فرمودند کند، حفظ را قرائتی آقاي

عِدَّ َْا» فرمود: (علیه السلام) مجتبی امام مرگ. با یکی مریضی، با یکی فقر، با یکی می شود؛ تنظیم آدم باد چیز
و خدا به سوي خود سفر متوجه مرگ، زمان رسیدن از قبل باید انسان ،«۱۶ َِج

َ
أ ُوُلِ لَ َْ زَادَک لْ َِّ وَ ک َِ َِ

می گوید و می شود یادآور را سفر این که است اموري مرگ دیدن و فقر مریضی، باشد. سفر این براي توشه اندوزي
می خوابد. خانه اي هر درِ بالاخره که است شتري این

کارهاي انجام دادن و قبرستان به رفتن یعنی بگیریم. اُنس قبرستان با ما که به شرطی است، همین گونه نیز قبرستان
در شرکت که همان طور است. اشتباه می آورد، افسردگی این ها می شود گمان این که بشود. ما زندگی از جزئی قبر،
در روز سه انسان که همان طور می کند، ایجاد سَبکُی انسان براي اشک، باریدن و (علیه السلام) سیدالشهدا روضه
اربعین زیارت یک یا می شود، سبک بال و درمی آورد بال می شود، معتکف می گیرد، روزه و می رود جامع مسجد
فکر مرگ به و است کار آخر فکر به وقتی انسان می شوم. سبک بال اما می شود، مجروح پاهایش اینکه با می رود،

می کند. پیدا روحی نشاطِ می کند،
بیش تر به مراتب انسان که خانه اي آن که برویم سمت این به باید ما شود. فرهنگ سازي و شود ایجاد باید اُنس این
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باشیم. مأنوس و بورزیم انس خانه آن با کنیم تلاش باید می گیرد، آرام و دارد استراحت آن در دنیایی خانه از
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